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  چكيده
براي بيان مفاهيم بلند خود از زباني بهـره بـرده كـه قابليـت بسـتر      ، به عنوان كتاب هدايت گر انسانقرآن 

همـواره مـورد    هـا   مختلف دلالتي آن را دارد. ترجمه اين مفاهيم از زبان قرآن به ساير زبانهاي  سازي براي لايه
بلكه آن را تكفير نموده انـد؛ ايـن درحـالي اسـت كـه      اند  بحث بوده است. برخي نه تنها ترجمه را جايز ندانسته

ضمن اعتراف به تمام قصوري كه زبان بشـر  ، بسياري از علماء از جمله علماي شيعه با جايز دانستن ترجمه قرآن
بعد از مرور نظريات مطـرح شـده   ، اين مقاله اند. رآني دانستهترجمه را راهي براي صدور اسلام و فرهنگ ق، دارد

بررسي هفت ترجمه از قرآن كريم  از سوره واقعه يعنـي ترجمـه    اب، درباره ترجمه قرآن و خصايص ترجمه بهتر
ترجمه صـفارزاده و ترجمـه   ، ترجمه فولادوند، ترجمه الهي قمشه اي، ترجمه فيض الاسلام، ترجمه آيتي، مكارم

فارسي هاي  ترجمههاي  و لغزشها  كوشد آسيب مي و بلاغي، نحوي، صرفي، سطوح مختلف واژگاني صفوي در
به سبب ساختار دقيق و پيچيده زبان قرآني اسـت كـه باعـث شـده     ها  نمايد. برخي از قصور ترجمه يانقرآن را ب

سـاختار واژه و يـا    نيـز بـه سـبب غفلـت در    ها  مترجمان يك ترجمه را بر ديگري ترجيح دهند اما برخي لغزش
برخي نيز به ترجمه تفسيري دست زدند و بدون جداكردن اصل كـلام  ، نحوي و بلاغي آن است، اسلوب صرفي

  اند. و شرح دست زدهاز حواشي تفسيري به تفصيل  
  

  .زبان شناختي، شناسي آسيب، ترجمه فارسي، سوره واقعه، قرآنهاي  ترجمهها:  واژه كليد
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   مقدمه - 1
همواره در انتقـال معـارف در ميـان    ، مختلفهاي  زبانترجمه به عنوان پل ارتباطي 

بشريت بسيار مفيد و حائز اهميت بوده است. قرآن كريم به عنوان يكتا كتـاب هـدايتگر   
بـيش از سـاير   ، معرفتي و شناختي كه براي بشر به ارمغان آوردههاي  انسان با سرچشمه

شتاق از هر جنس و زباني بوده است. ترجمه مفاهيم مهاي  كتب و متون مورد توجه دل
هرچقـدر  هـا   شود اما اين ترجمـه  مي قرآن راهي براي ورود به اين منبع لايزال محسوب

كه دقيق باشد باز به دليل خصـايص زبـان شـناختي و روح متعـالي و معـاني عميـق و       
ن ناتواني ترجمه كه است. در كنار ايهايي  و آسيبها  دچار كاستي، دلالتي قرآنهاي  لايه

گاه ، شود مي ناشي )مقصد(و زبان  بشري  )مبدأ(از تفاوت معنادار ميان زبان الهي قرآن 
رو در بـاب ترجمـه قـرآن بحـث و      لغزشهايي ديگري نيز قابل مشاهده است. از همين

نظرات زيادي مطرح است؛ البته نه فقط در باب ترجمـه صـحيح و خصـايص آن بلكـه     
هرگز به اين معني نيست كـه بـاب   ها  روعيت ترجمه. تعدد اين بحثدرباره جواز و مش

هـاي   بلكه با توجه به اقتضـائات عصـر و تطـور زبـان    ، پژوهش در اين مجال بسته شده
قرآن همواره  مورد بحـث و دقـت   هاي  لازم است ترجمه، مقصد و ميزان فهم مخاطبان

مفاهيم قرآن بيش از پيش فـراهم  ميزان بهره برداري از ، نظر قرار گيرند تا در حد امكان
   .گردد

صورت گرفتـه دربـاب جـواز    هاي  شود با مروري بر بحث مي دراين جستار تلاش
ترجمـه  ، ترجمه  مكارم: هفت ترجمه از قرآن، ص ترجمه صحيحترجمه قرآن و خصاي

ترجمه صـفارزاده  ، ترجمه فولادوند، ترجمه الهي قمشه اي، ترجمه فيض الاسلام، آيتي
صفوي از سوره واقعه بررسي  گردد و با استناد به تفاسير معتبر و نيز بهـره از  و ترجمه 

شـود بـازگو گـردد و     مـي  ديـده ها  كه گاه در اين ترجمههايي  لغزش، منابع لغت شناسي
   .ترجمه نيكو تر برگزيده شودها،  ضمن آسيب شناسي اين ترجمه

سـوره واقعـه را   هـاي   ترجمـه كوشدتا از منظار پاسخ به اين سـؤالات   مي اين مقاله
با توجه به مفاهيم آيات كه با كمك تفاسير قابل دريافت است و بـا  : مورد نظر قرار دهد
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چه لغزشهايي در ترجمه آيات سـوره واقعـه   ، توجه به سطوح مختلف دلالتي زبان قرآن
هـاي   در ميان اين هفت ترجمه منتخب قابل مشـاهده اسـت؟ چـه سـطوحي از دلالـت     

در ، نحـوي و بلاغـي آيـات سـوره واقعـه     ، معناي واژگان تا سـطوح صـرفي  از ، معنايي
مورد غفلت قرار گرفته است؟ آنجا كه يك ترجمه نتوانسته حق مطلـب را ادا  ها  ترجمه

، در پاسخ بـه ايـن سـؤالات    1كدام مترجم برگردان مطلوب تري ارائه نموده است؟، كند
بـا تكيـه بـر منـابع      و زبان فارسيبا تطبيق هفت ترجمه مشهور قرآن به  شود مي تلاش

ي آيـات سـوره   سـاختار تفسيري و لغت شناسي و تعمق در سطوح مختلـف دلالتـي و   
  .دگرداهگشاي بهره برداري بهتر از مفاهيم قرآني ر، واقعه

  قرآن و جواز آن  ترجمه كلياتي در باب- 2
را از لغت شناسان درباره ريشه ترجمه و مشتقات آن اختلاف نظر دارند. برخي آن 

 ) يعني كسي كـه كلامـي را ترجمـه   جيم ترجمان (با ضم و فتح اند. دانسته» ترجم«واژه 
واژه  و برخـي از  )66/12، ردهـد(ابن منظـو   مـي  ان ديگـر انتقـال  كند و از زباني به زب مي

                                                 
 زتـوان ا  ميـان مقـالات مـي   در هاي متعددي قابل دريافت است كـه   هاي فارسي قرآن، گفتارها و بحث در باب سخن از ترجمه -1

  هاي ذيل ياد كرد:  نمونه
حمد قرآني، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشـگاه تهـران،   هاي فرقاني از سوره مباركه  انوار، امير محمود، انوار ترجمه -2

در اين مقاله به تاريخ ترجمه فارسي پرداخته شده و براي نمونه ترجمه سوره حمد مورد مداقه قرار گرفته  .1382، 168-146صص
  .شده است

. دراين مقاله بـه مبـاني و   1385، 77 -52، صص50و  49، ش13رضائي اصفهاني، محمد علي، مباني ترجمه قرآن، بينات، س -3
  .هاي ترجمه پرداخته شده است اصول ترجمه قرآن، قواعد ترجمه و شرايط مترجم و روش

. 1382، 98-83مروتي، سهراب، بررسي موضوع ترجمه قرآن كريم، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، صص -4
جمه به سير تاريخي ترجمه و ديدگاه مذاهب مختلف در ترجمه پذيري قرآن اشاره شده در اين پژوهش ضمن پرداختن به اهميت تر

  .و در نهايت نظرات مراجع تقليد شيعه بيان شده است
الجماليات البنيوية و الدلالية في القرآن الكريم و تحديات الترجمه إلي الفارسية، مجلة العلوم الإنسـانية  ، محمد رضايي، علي رضا -5

هايي كه بر اساس نظام زبـان شـناختي زبـان قرآنـي پـيش روي       چالشبه . در اين مقاله م2012، 31 -19)، صص3(19عالدولية، 
   .ه استذكر گرديدهايي از سراسر قرآن  شاره شده و در هر باب نمونهاترجمه به ويژه ترجمه فارسي وجود دارد 

-133، صـص 18از سوره مباركه الإنسان، پـژوهش دينـي، ش    هاي انگليسي قرآن كريم واعظي، محمود، نقد و ارزيابي ترجمه -6
بر اساس تفاسير  مورد بررسي قرار گرفتـه و نقـاط   » إنسان«هاي انگليسي سوره  چهار نسخه از ترجمه، . در اين مقاله1388، 162

اي متعددي نيـز وجـود دارد   ه در اين زمينه پايان نامه .اي تطبيقي تحليل شده است ها يافت شده به گونه ضعف معنايي كه در ترجمه
   اند. كه البته اغلب رويكردي واحد اتخاذ نموده
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برخـي   انـد.  ) شمرده12/8، زبيدي(به معناي سخن گفتن از روي حدس و گمان » رجم«
  «Drogman»، ترزقان يا ترزبان فارسيهاي  و برگرفته از زبانديگر نيز آن را غير عربي 

، ؛ مروتي135، (واعظياند. سرياني دانسته ترگماناي «Targmana» و، در گمان فرانسوي
86(  

ويژگي اعجاز قرآن و سبك و اسلوب خاص آن در زبان عربي كه بـه تعبيـر قـرآن    
مـان در سـاخت معنـايي و    مترجب اين بوده اسـت كـه   سبهمواره م، است» لسان مبين«

وص جواز ترجمه قرآن از در خص امواجه گردند لذفراواني هاي  كاستي باترجمان الفاظ 
يعنـي از آغـاز   ، زمان ترجمه تفسير طبري توسط علماء  ماوراء النهر و حتي پـيش از آن 

  ). 53، اصفهاني رضائياختلاف نظر وجود داشته است(، طلوع اسلام و نزول قرآن
عالمان ديني بالأخص علماي اهل سنت مخالف ترجمه قرآن هسـتند و  گروهي از 

دهنـد و جمعـي    مي دانند و حكم به تحريم ترجمه مي ترجمه قرآن را نوعي فتنه انگيزي
بلكه بـه وجـوب آن   اند  ديگر نيز با ترجمه قرآن موافق بوده و نه تنها آن را جايز دانسته

ه حرمت ترجمه قرآن كريم فتوا نداده انـد؛ در  فقها و محدثين شيعه هرگز ب اند. فتوا داده
  )96، (مروتي اند. قرآن كريم ندانستهعين عين حال كه ترجمه  قرآن را  هرگز 

از جملـه  ، بودن قـرآن بـه گـواه آيـات مختلـف آن     معجزه منحصر به فرد بودن  و 
زبـاني  ) نشان از اين دارد كه هرگز عين محتوي و مطالب قرآن قابل بيان به 86سراء/الا(

غير از زبان قرآني نيست اما از آنجا كه كه دين اسلام ديني جهاني است و براي هدايت 
در طـول تـاريخ اسـلام    ؛ لـذا  تمامي جهانيان آمده است و خطـابي جهـان شـمول دارد   

   .زيادي براي ترجمه صورت گرفته استهاي  تلاش
لغـاني را بـه   مب، بعد از  انتشار دعوت اسـلام در سـرزمين عـرب    (ص)پيامبر اكرم

تـوان همـين    مـي  أقصي نقاط جهان گسيل داشتند تا پيام قرآن را به گوش همه برسانند؛
در اوائـل دوران  ، نقطه تاريخي را اولين نقطه شروع تاريخ ترجمـه دانسـت. بعـد از آن   

پل ارتباطي از طريق ترجمـه مفـاهيم بلنـد    ، با گسترش مرزهاي اسلام، خلافت اسلامي
كـه بـه   انـد   دانسـته » ابـوذر غفـاري  «خي اولين مترجم فارسـي را  قرآن فراهم گشت. بر
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در مقالـه  ، دكتـر انـوار  (84، ؛ مروتي134، قرآن را ترجمه كرد.(واعظي، خواست ايرانيان
بـه شـكل وافـي سـير     ، »فرقاني از سـوره مباركـه حمـد قرآنـي    هاي  نوار ترجمها«خود 
-146، انوار: كنن نموده است.(بياآنها راهاي  فارسي از قرآن كريم و ويژگيهاي  ترجمه

160(  

  وخصايص ترجمه نيكو ترجمه هاي  روش - 3
تـوان در   مـي  مختلفي ذكر شده است كه اغلب آنهـا را هاي  روش، در ترجمه متون

ترجمه ، ترجمه پيامي، ترجمه آزاد، رجمه معناييت، چند روش اصلي ترجمه لفظ به لفظ
مختلـف  هـاي   جه به روشبا تو(53-52، ؛جواهري137، . (واعظيخلاصه نمود فسيريت

ترجمه پيامي وفادار به متن مبدأ را بـراي مـتن مقـدس قـرآن ايـده آل      ، برخي، يتفسير
تفسـيري را انتخـاب   هاي  و برخي با ترجمه معنايي موافقند؛ برخي نيز ترجمهاند  دانسته
 ـ   اند  كرده ه چنـد  البته به شكلي كه تفسير از متن ترجمه قابل تفكيك باشـد. بـا توجـه ب

كمك روايت معصومين به درسـتي ادراك   يد باآن  باقرمفاهيم ، ساحتي بودن زبان قرآن
فرمايند مترجم بايـد مفهـوم الفـاظ را     مي گونه كه بزرگاني چون علامه خوئي گردد؛ آن

دريافت كند و سپس به حكم عقل و فطرت سالم و به استناد تفاسـيري كـه از معصـوم    
منتقل كند. همچنين بايد تاحـد امكـان از دخالـت مبـاني      رسيده است معنا را ترجمه و

را  از اصـل ترجمـه    در ترجمـه خـودداري كـرد و يـا آن    اي  كلامي و مـذهبي و فرقـه  
  ).62-60، جدانمود(رضائي اصفهاني

تحليـل  : يك مترجم خوب بايد تمامي مراحل انتقال از زبان مبدأ بـه زبـان مقصـد   
، برابريـابي دسـتوري  ، ي دسـتوري زبـان مبـدأ   فهم درسـت و تحليل ـ ، واژگاني زبان مبدأ

شـناخت و  ، واژگاني و ايجاد تعادل در كل متن ترجمه شده بوسـيله يكسـان سـازي آن   
ارزيـابي و كنتـرل   ، رعايت فضاي فكري و فرهنگـي مخاطبـان آيـات   ، برابر يابي سبكي
، ) را بادقت انجام دهد و ضمن رعايت قواعد زباني در زبان مقصـد 64، نهايي(جواهري

 پژوهش ديني /// 34

دقيق از تمامي استعدادهاي تعبيري واژگان و جملات ارائه دهـد و  اي  در نهايت ترجمه
  .متني منسجم و يكپارچه به خواننده تقديم دارد

  آسيب شناسي ترجمه سوره واقعه - 4
و ، »طـه « قبل از آن سـوره  نازل شده است كه  چهل و چهارمين سوره، سوره واقعه
اند آيـه   هر چند بعضى گفته، مكي است ست. اين سورهبوده ا »ءشعراال« بعد از آن سوره

گفتـه در دسـت نيسـت. (مكـارم     ولى دليلى براى اين ، در مدينه نازل گرديده 82و  81
كه از نامش پيدا است از قيامت و ويژگي هاى آن  وره واقعه چنان)  س23/194، زيشيرا

وري روز قيامت و يادآ: دسته بندي كردجند بخش محتواى سوره را در  .گويد سخن مى
استدلال ، توصيف احوال مردم در سه گروه، توصيف احوال روز قيامت، تحقق وقوع آن

  )27/259، درمورد معاد و رستاخيز و استدلال به قدرت خداوند.(ابن عاشور
از تك واژها گرفتـه تـا جمـلات و در    ، »واقعه«سراسر ساختار زبان شناختي سوره 

اركرد آوايي بسيار بالايي است كه سـاختار زبـاني را در   داراي ك، نهايت كل ساختار متن
ارتباط تنگاتنگ با مفهوم اصلي سوره يعني بيان احوال روز جزا قـرار داده اسـت. بايـد    
گفت اين كاركرد آوايي در زبان خاص متن يعني در زبان عربي قابل دريافـت اسـت و   

كاسـتي امـر ترجمـه را بـه     ، به سختي بتوان آن را در زبان ديگري ارائه داد كه اين خود
اساسي ترجمـه كـه از فصـاحت و بلاغـت و     هاي  دهد. به غير از كاستي مي خوبي نشان

برخي نكات دلالتي و مفهومي در بطن آيـات اسـت   ، شود مي انسجام آوايي آيات ناشي
مختلف بـه زبـان فارسـي بـه     هاي  كشف و بيان شود لذا بررسي ترجمه، كه بايد با دقت
 مورد نظر قرارها  شناسي و بيان نقاط فرو افتاده و بيان نشده در اين ترجمههدف آسيب 

اي  گيرد تا شايد اين پژوهش گامي هرچند بسيار كوچـك بـراي رسـيدن بـه ترجمـه      مي
باشد.در اين مجال كوتاه و بـه منظـور آسـيب شناسـي     » واقعه«صحيح و كامل از سوره 

ي و نحوي و بلاغـي بررسـي خواهنـد    صرف، در سطوح مختلف واژگانيها  ترجمه، بهتر
  .شد
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  بخش واژگان  -4-1
شـود كـه از    مي ديدههايي  در ترجمه دقيق واژگان از زبان مبدأ به مقصد گاه لغزش

در هفـت ترجمـه   ها  در اين خصوص به برخي نمونه ؛كاهد مي ت و استحكام ترجمهقو
  : منتخب خواهيم پرداخت

  ترجمه واژگان داراي چند معنا -4-1-1
 ني مختلفـي را دربـر  او مع ـهـا   كـه گـاه دلالـت    ندسـت هژگان در قرآن به نحوي وا

واژه : در سـوره واقعـه  براي نمونه د. شو مي مواجهمشكل  باها  ترجمه آن لذا د ونگير مي
بيان شده بـه معنـاي   » مرفوعة«به معناي بساط و گستردني كه در اينجا با صفت » شفرُ«

» فـراش «، به هريك از زوجين به كنايـه اند  برخي گفته است. در جاهاي بلندهايي  فرش
توان در معناي كنايي آن را زناني در نظر گرفـت كـه در زيبـايي     مي گفته شده است. لذا

كه به » موضونة«واژه ) 1/629، (راغب. مادي و كمال معنوي جايگاه رفيع و بلندي دارند
و اند  روي هم قرار گرفتهاجزاي آن به شكلي محكم چيزي كه معناي محكم است يعني 

 انـد.  يعنـي زربافـت شـده   ، باشـد  مـي  به معناي جواهر نشان شده در عين حال اين واژه
: از واژگاني است كـه دو معنـي بـراي آن ذكـر شـده      »خَلَّدونَم«) واژه 9/325، (طبرسي

غلامان حلقه به  ، آيد و ديگري نمي ي كه همواره جوان هستند و مرگ به سراغشاننكسا
  )9/428، (درويش. گوش

يـك  ، كنيم مترجمان مختلف بنا به ذوق و سليقه مي در ترجمه اين واژگان مشاهده
كه بعضـاً هـيچ رجحـاني در ذات كلمـه وجـود       درحالياند  زيدهرگمعني را بر ديگري ب

و بافت سياق كلام نيز به طور قطع به ترجيح يك معنـا بـر معنـاي ديگـر دلالـت       ندارد
رجم توان كار يـك مت ـ  نمي واني در ترجمهرسد كه به دليل نات مي نظرندارد از اين رو به 

امـا در ايـن بـين مترجمـاني نيـز      . را مورد نقد قرار داد و يا يكي را بر ديگر برتـري داد 
دسـت بـه    نيز براي اينكه بيش تر به معنا وفادار باشندهستند كه براي رفع اين نقيصه و 

اي  ترجمه الهي قمشـه  اند. را ذكر كرده يك واژهي مختلف و محتمل نامع واند  جمع زده
دسـت بـه جمـع معـاني زده     ، ي واژهذكر هردو معنـا  اب)» 34(فرُشٍُ مرفُْوعةٍ« ترجمهدر 
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تا بدين گونه از لغزش تـرجيح بـدون    »)هاى پربها (يا فراش و زنان زيبا فرشو «: است
  مرجح دور بماند.

و برخـي  انـد   درخت موز دانسته معناي به برخي آن را، »لحط«در باب معناي واژه 
ضى اى خنك و مرطوب دارد. وبع بلكه درختى است كه سايه، موز نيست، طلح: اند گفته

بـو   هايى خوش كه شكوفه درخت ام غيلان است، »طلح« اند ديگر  در قولي ضعيف گفته
هـاي   رويكـرد  )»29و طَلْحٍ منضـُود( «ترجمه ازهمين رو در  . )19/124، (طباطبايي دارد

كه  درخت موزى«: ترجمه آيتيمانند  » موز«در معناي » طلح«: مختلفي اتخاذ شذه است
هاى  كه ميوه درخت موزداراى «: ترجمه فيض الاسلام و» شده اش بر يكديگر چيده ميوه

كـه   درختهـاى مـوز  «: ترجمـه فولادونـد و صـفوي    و» آن درهم چيده و سر بهم آورده
مانند ، »درخت سايه دار«به معناي » طلح« » هم چيده است.اش خوشه خوشه روى  ميوه

درخـت  در سـايه  «: و ترجمه مكـارم  »دار پربرگ سايهو درختان «: ترجمه الهي قمشه اي
در ، »درخـت اقاقيـا  «بـه معنـاي   » طلـح «  ».پربرگ [درختى خوشرنگ و خوشبو]» طلح«

 ».ر روى هم قرار گرفتـه هايش ب كه گلى درختان اقاقيا  سايهدر زير «: ترجمه صفارزاده
چراكـه  ، خرده گرفتها  ايد نتوان بر مترجمش» طلح«در انتخاب و ترجيح يك معنا براي 

ولي عدم توجه  معنا در دل الفاظ آن شناور است؛ زبان عربي است كههاي  اين از قابليت
، راغـب (اسـت » طلحـة «كه مفرد آن » طلح«برخي از مترجمان به جمع بودن اسم جنس 

در ميـان   .شـود  مـي  يـك اشـتباه در ترجمـه محسـوب    ، »درختـان «و ترجمه به  )1/522
بـا ترجمـه   مكارم ، فيض الاسلام، آيتيهاي  ترجمه، مورد بررسي قرار گرفتههاي  ترجمه

  اند. از اين خطا مصون مانده، »درخت«به 
  عدم برگردان برخي اصطلاحات قرآني، ص واژهقترجمه نا -4-1-2

است كه يك واژه در كنـار مفهـوم و مـدلول تحـت     اي  هساختار زبان عربي به گون
به مفـاهيم مختلفـي دلالـت دارد و ترجمـه     ، بنا به ساختار صرفي و آوايي، اللفظي خود

تواند به خوبي گوياي دلالت واژه باشد و لازم است بـا آوردن   نمي تحت اللفظي واژگان
  . مفهوم واژه به صورت كامل ادا شود، قيد و يا صفت تكميلي
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به طورى كـه در تفاسـير بيـان شـده بـه      » سموم«؛  كلمه)»42(فىِ سمومٍ و حميمٍ«
 و باشـد  مـي  »آب بسـيار داغ «بـه معنـاى   » حمـيم « است و كلمـه  »حرارت آتش«معناى 

بر عظمت و هولنـاكي  »  حميم«و » سموم«الفاظ ساخت صرفي واژه (نكره و تنوين) در 
را اين مفهـوم  يك ترجمه نيكو بايد بتواند  )19/124، . (طباطباييدلالت دارد لفظ آن دو

آنهـا  «: آمدهاي  . در ترجمه الهي قمشهانتقال دهد و اثر لازم را بر وي بگذاردبه مخاطب 
 به طوري، »باد سمومعذاب «مترجم ابتدا آورده  » باشند. عذاب باد سموم و آب گرمدر 

و نشده است  بازن واژه در ترجمه و دلالت معنايي ايترجمه نشده  ابداً» سموم«كه واژه 
در زبان فارسي بر نـامطلوبي و گزنـدگي    »گرم«در حالي كه لفظ  »باد گرم«سپس آورده 
ترجمـه نشـده بكـه از    » سموم«نه تنها واژه ، الهي قمشه اي ترجمه پس در .دلالت ندارد

: هنيـز آمـد   نيز خبري نيست. در ترجمه آيتـي » حميم«سوزندگي و داغي در معناي واژه 
اما سوزان بودن آب در  ترجمه نشده است» سموم«لفظ  ؛»دآب جوشاننو  باد سمومدر «

 بـاد ) ميـان ( در) آنـان («: به ترجمه با . فيض الاسلامبيان شده است »جوشان«ترجمه به 
را در ترجمـه خـود بيـان    باد شدت حرارت و سوزندگي  »قرار دارند جوش آب و گرم

آنهـا در  «: . مكارم در ترجمـه بـه  آب اشاره كرده استست و تنها به سوزانندگي نكرده ا
باد آنها در ميان «: و صفارزاده درترجمه به »قرار دارند آب سوزانو  بادهاى كشندهميان 

حرارتـي  آنـان در ميـان   «: و صفوي در ترجمه بـه » برند بسر مى آبى جوشانو  داغ آتش
صفارزاده  اند. ري انجام دادهبهت برگردان »برند مي به سر آبي بس داغ و جوشانو سوزان 
طور كه در تفسير الميزان آمده  آنرا » سموم«دلالت معنايي كامل ، »حرارت آتش«با ذكر 
رويكرد ترجمه خـود را بـر پايـه تفسـير      به خوبي بيان كرده و صفوي نيز كه كلاً، است

بـاد را بهتـر   مفهوم سـوزانندگي  ، »حرارت«به  »سموم« با برگردان واژه ، نهاده بنا الميزان
بـه  را مفهـوم گزنـدگي و ناخوشـايندي  آب    ، »بس« بيان كرده است و با استفاده از قيد

  .استنحوي نيكو انتقال داده 
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عدم ترجمه برخي واژگان قرآنـي كـه بـه طـور خـاص جـزء اصـطلاحات قـرآن         
در ترجمه الهـي  » سموم«واژه در مورد  قطور كه در نمونه فو همان، شوند مي مجسوب

 . ايـن امـر  در بسياري از موارد قابل مشاهده است، اشاره شد و در ترجمه آيتي اي قمشه
فَنـزلٌُ  «از جمله آيـه  ، به كرّات قابل ملاحظه استاي  در ترجمه الهي قمشهبيش از همه 

  .ترجمه نشده است» حميم«كه لفظ )» 93(منْ حميمٍ
علت استقرار اصـحاب شـمال در   ، واقعدر )» 45إِنهم كاَنُواْ قَبلَ ذَلك مترَفينَ(«آيه 

در  به همان عذاب آخرتى اشاره دارد كه قـبلا » ذلك«كند و اسم اشاره  مي عذاب را ذكر
است به معناى آن اسـت  » مترفين«كه مصدر كلمه » ترافإ«آيات پيشين بيان شده است. 

معنـاى  صاحب نعمت را دچار مستى و طغيان كند لذا مترف بودن انسان بـه  ، كه نعمت
چه آن نعمت هايى كه دارد و چه آنهـايى كـه   ، هاى دنيوى است دل بستگى او به نعمت

در مطالعـه تطبيقـي بـه     )19/134، اندك و چه بسـيار.(طباطبايي چه ، باشد در طلبش مى
مورد اهمـال  گاه مختلف هاي  در ترجمه» مترفين«واژه مفهوم شود مي عمل آمده مشاهده

ترجمـه الهـي قمشـه      ».در ناز و نعمت بودندان پيش از اين اين«: ترجمه آيتي.واقع شده
  ».بـه نـاز و نعمـت پرداختنـد    اين عذاب آنها را بدين سبب است كه از ايـن پـيش   «: اي

 ».(در دنيـا) در نعمـت و آسـايش بودنـد    محقّقا آنان پـيش از آن  «: فيض الاسلامترجمه 
صـرف   چراكه، منتقل نشدهبه خوبي ها  مفهوم غرور و سرمستي از نعمت در اين ترجمه

گردد بلكه سر مسـت شـدن از نعمـت و مغـرور      نمي مستوجب عذاب، در نعمت بودن
و از ياد بردن صاحب نعمت وفضل و كـرم او و طغيـان در اثـر خـودبزرگ      شدن به آن

اي  با تكيه در ترجمه مكارم و صفوي .است كه زمينه ساز عذابي سخت خواهد شد بيني
آنها «: . ترجمه مكارماسته لاحظم قابل خوبي لالت معنايي واژه بهد، كه به تفاسير دارند

ايـن بـدان   «: و ترجمه صـفوي  »نعمت بودند (در عالم دنيا) مست و مغرورپيش از اين 
خدا سرمست شده و بخشنده هاي  در اثر نعمت، سبب است كه آنان پيش از اين در دنيا

بـه  صفوي و ترجمه  در »سرمست«واژه به » مترف«. برگردان »نعمت را از يادبرده بودند
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 برگردان مطلوبي است چرا كه انسان مست در غفلت به سـر  ، مكارم در ترجمه» مست«
  و از حقايق غافل است. دبر مي

 منـي اسـت كـه در رحـم    «به معني )» 58(أَ فرَءَيتمُ ما تُمنُونَ«در آيه » تمُنُونَ«واژه  
بـه اشـتباه ترجمـه شـده     اي  ترجمه الهي قمشـه اين معني در  )6/196، رشيق(»ريزيد مي

به جز آيتي بقيه مترجمان مـورد   .»بوديد قدر و قابليت) اى (بى نطفهنخست شما «: است
اين امر را در ، البته فيض الإسلام كمي متفاوت از بقيه ؛گونه ترجمه نموده اند نظر همين

ترجمـه بـه    شـايد بتـوان گفـت    حاصل از مني اسـت و ، نطفهپرانتز توضيح داده است. 
دلالت آيه را كه توجه به ماكان و نقطه نشأت و سر منشأ وجود و خلقت است ، مايكون

  .سازد مي را از دقت دور
  اضافيهاي  ترجمه با شرح -4-1-3

و  شـرح ترجمه نبايـد بـه   ، همان طور كه پيشتر در خصايص ترجمه نيكو ذكر شد
مانند ترجمه فيض الاسلام براي توضـيح  ها  مهما برخي ترجا ؛كشيده شوداضافه  صيلتف

از ، براي بيان معني يك لفظ و يا برخي نيزاند  بسيار به حاشيه رفته، مقصود و مفهوم آيه
  .شود مي ترجمه محسوبهاي  اين از آسيب كهاند  متعدد استفاده كردههاي  معادل
دار  ي زناني است كه دوسـت جمع عروب به معنا» عربُاً«، )»37(عرُبا أَترْاَبا«در آيه  

ايـن معنـا در برخـي     )4/313، كنند(قرشـي  مـي  به آنهـا محبـت  شوهران خود هستند و 
بـه همسرشـان    تنهـا زنانى كه «: با اضافاتي همراه است از جمله ترجمه مكارمها  ترجمه

دلات » تنهـا «. استفاده از واژه »و هم سن و سالند خوش زبان و فصيحو  ورزند عشق مى
در زبـان فارسـي معنـاي خاصـي دارد و     » فصـيح «كما اينكه ، در ترجمه نداردمصداقي 

و دالّ بـر شـوهر    تواند تكميل كننـده معنـاي خـوش سـخني      نمي »خوش زبان«همراه 
اسـت   »دوست دار شوهر بودن«اين برداشت مترجم از  توان گفت مي ؛ پسباشددوستي 
شـوهر  « ينـدارد. ايـن معنـا   به مصاديقي كه در ترجمه ذكر شـده دلالـت   عربي و واژه 

ديگـر برداشـت و ترجمـه شـده     اي  نيز به گونـه اي  در ترجمه الهي قمشه »دوست بودن
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مستتر دانسته و ترجمـه  » عربُ«ناز و عشوه گري و دلنوازي را در مفهوم ، مترجم ؛است
 . صـفارزاده نيـز  »و جوان و همسالان دلنواز شوهر دوست و با غنج و نازو «: كرده است

توانـد   نمـي  ده است كه معناي درست و دقيقـي نمو برگردان »زيبا«اين واژه را به  مفهوم
باشد. در اينجا بايد اشاره كرد  لزومي ندارد معني واژگـان شـرح و تفسـير داده شـود و     

دلباختـه  «؛ مانند ترجمـه صـفوي   »شوهردوست: عربُ«: وظيفه مترجم تنها ترجمه است
 نه بيان معنـي بـا توجـه بـه برداشـت      ؛»خويشند همسران معشوق«: و آيتي »همسرانشان

   .خود از معني واژه خواهدلب
  صرفي ساختارلالت ترجمه د -4-2

 ، باشد. در اين سطح مي وزني و صرفي واژگان مورد نظرهاي  ويژگي، در اين سطح
و صيغه الفاظ توجـه كننـد بلكـه بايـد     ، افراد و جمع، مترجمان نه تنها بايد به نوع وزن

لتي ساختار صرفي را نيز مد نظر قرار دهند. در سـاختار عربـي هريـك از    خصايص دلا
كنند. براي مثال مفهوم  مي م كمكداراي خصوصيتي هستند كه در ساخت مفهوها  صيغه

شود و  مي دهفاصيغه مضارع ا در »استمرار«در دلالت صيغه اسم فاعل  و معناي » ثبوت«
 را نشـان  »مبالغـه «و  »تأكيـد «مفهـوم  ، مجـرد هـاي   بر خـلاف صـيغه   مزيدهاي  يا صيغه

  )24، ضايير.(محمددهند مي
   زمان صيغه -4-2-1

بر مفهوم مداومت در انجام كـار در زمـان   )» 24(جزاَء  بِما كاَنُواْ يعملُونَ«فعل آيه 
زمان گذشته اسـتمراري را  ، ترجمه آيتي دادند). مي انجام(: گذشته استمراري دلات دارد

. الهـي  »انـد  كـرده  مـى همه به پاداش كارهايى كـه  «: نقلي ترجمه نموده است صورتبه 
جملـه فعليـه را بـه صـورت جملـه اسـميه       امـا  مفهوم اين آيه را ترجمه كرده اي  قمشه

؛ »بهشـتيان اسـت  (اين نعمتهـاى الهـى) پـاداش اعمـال نيـك آن      «: برگردان نموده است
فولادوند و فيض الاسلام و صـفوي   صفارزاده نيز به همين شكل ترجمه كرده است. اما
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اينها پاداشى است در برابر اعمالى كه «: بهتري انجام داده اند؛ مكارمهاي  و مكارم ترجمه
  .»دادند انجام مى
ا  لَجعلْنَاه نشََاء لو« آيه در »تفكهّون« واژه ونَ  فظََلـْتمُ  حطاَمـ  معنـي  بـه )» 65(تفَكََّهـ

 »ظـلّ « واژه و )19/141، طباطبـايي  ؛13/525، منظـور  ابـن ( باشد مي »كرديد مى تعجب«
 سـر  بـه  تعجـب  در« توانـد  مـي  آن نيكـوي  برگـردان  لـذا  دارد؛ معنا استمرار از حكايت

: است شده به اين شكل برگردان مختلفهاي  ترجمه در آيه اين مفهوم.  باشد »برديد مي
 و بيهوده سخنان ».پردازيد بيهوده سخنان به ندامت و حسرت با«: اي قمشه الهي ترجمه
 در همچنـين  نيسـت؛  دقيقـي  ترجمه ، ندامت و حسرت حالت به تعجب حالت ترجمه

: صـفارزاده  ترجمه است. نشده بيان استمراري  ماضي صورت به فعل زمان، ترجمه اين
ب «: مكـارم  ترجمـه  و »برآوريد نهاد از آه زده حيرت كه«  فـيض  ترجمـه  و »كنيـد  تعجـ

 جـاي  بـه  را فعـل  زمـان  نيز  »نمائيد شگفت و تعجب) آن شدن خشك از( و«: الاسلام
 و[ فسـوس ا در«: فولادوند اند. كرده ترجمه امر صورت به نادرست به استمراري گذشته
 و اسـتمرار ، »كنيـد  مي گفتگو آن درباره زده شگفت« صفوي ترجمه و، »افتيد مى]  تعجب
اسـت بـه نيكـويي بيـان      شده گرفته ناديدهها  ترجمه اغلب تعجب را كه در حالت دوام
  اند. نموده

زمان مخاطب از احوال گمراهـان دروغگـو    سوره واقعه با استفاده از 55-51آيات 
براي غرضي بلاغي به شيوه التفات اسلوب را به غايب   56گويد و در آيه  مي در دوزخ

جـاي   را بـه )» 54(حميمِفشََارِبونَ علَيه منَ ال«آيـه  ، ايگرداند. ترجمه الهي قمشه  مي بر
ترجمـه كـرده اسـت و     »آشامند مى«به صورت غايب ، اشتباه به، »مي آشاميد«ترجمه به 

  .اين در حالي است كه آيات قبل و بعد را به شكل مخاطب ترجمه كرده است
  صيغه معلوم و مجهول -4-2-2
ا لَمبعوثـُونَ   و كاَنُواْ يقُولُونَ أَئذاَ متْنَا و كُنَّا ترُاَبا و «آيه   ا أَ ءنَّـ كلمـه   »)47(عظَمـ

شود و بايد به شـكل   مي نائب فاعل آن محسوب» واو«باشد و  مي اسم مفعول» مبعوثون«
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ها،  . علي رغم اغلب ترجمه»شويم شگفتا دوباره زنده و برانگيخته«: مجهول ترجمه شود
و مجهـول بـودن    »كننـد  مىزنده باز هم ما را «: را به شكل معلوم آورده نترجمه آيتي آ

واژه بر مفـاهيم متعـددي    كصيغه فعل را مورد اهمال قرار داده است. ساختار مجهول ي
؛ همچون بزرگ داشتن موضوع و يا عجيب بودن آن و يـا دور دانسـتن آن دلالـت دارد   

» بعث«بر عجيب و غير ممكن بودن  »مبعوثون«اسم مفعول در  كما اينكه ساختار مجهول
 دوبـاره برانگيختـه   بـه راسـتي  آيـا  «: . صفوي در ترجمـه ايـن دلالـت آورده   دلالت دارد

 از بعد و مرگ از بعد كه دارد امكان مگر«: گفتند مى مدام و«: صفارزاده آورده، »شويم مي
 و«: و فولادونـد آورده  »شـويم؟  زنـده  دوباره گرديد خاك به تبديل استخوانهايمان آنكه
و ايـن   »گرديم؟ مى زنده] باز[ واقعاً، شديم استخوان و خاك و مرديم چون آيا: گفتند مى

بلكه دلالـت معنـايي آن را نيـز    اند  نه تنها ساختار مجهول واژه را ترجمه كردهها  ترجمه
  اند. موردتوجه قرار داده

» واو«مضارع مجهـول و  » لايصدعونَ«، )»19(لَّا يصدعونَ عنها و لَا ينزِفُونَ«آيه در 
» واو« كـه مضارع معلوم اسـت  » لاينزِْفُونَ«فعل  ؛باشد مي يهاعل است و جمله حالنائب ف
سـردرد   هدف خود شراب است كه ماهيتـاً ، در فعل اول )3/301، باشد.(دعاس مي فاعل

در فعل دوم هدف افراد هستند كه به خـاطر   .مراد كيفيت اين نوشيدني است واست  زا 
ترجمه نيكـو آيـه ايـن     لذا و بر كميت استفاده دلالت دارد؛ شوند نمي زيادخوردن مست

اشـكالي كـه در    .»نـد كن نمـي  آورد و  آنها مست نمي سردردبرايشان نوشيدن آن «: است
معلـوم و   را  احياناً هر دوفعلها  اين است كه برخي ترجمه شود مي ترجمه اين آيه ديده

رد به ماهيت اهردو در اغلب مومجهول ترجمه شده است و هدف دلالتي در را يا هردو 
 ازنـه  «: شراب ارجاع داده شده است. صفوي هر دو را به صورت مجهول ترجمه كـرده 

از «: و فيض الاسـلام آورده  »شوندآن مست وبي خرد  ازو نه  سردرد گيرندنوشيدن آن 
همچنـين در ايـن ترجمـه لفـظ      »نشـوند و بيهـوش  درد سر نكشند آشاميدن آن شراب 

. صـفارزاده بـه صـورت معلـوم     باشـد  »مسـتي «تواند برگردان مطلوبي از  نمي »بيهوشي«
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، . در اين بين»مستى و نه آورد نه سردرد مىآن نوشيدنى است كه ، اما اين«: ترجمه كرده
(هـر چـه    از آنهـا نـه هرگـز   «: كرده استارائه ي تر تقريباً ترجمه درستاي  الهي قمشه

  .»رنج خمار كشندو نه مستى عقل و  دردسرى يابندنوشند) 
  
  افراد و جمع -4-2-3

از توجه بـه مفـرد و جمـع    ، گاه به سبب اهتمام به معناي واژگان، نآقرهاي  ترجمه
بيان شـد. از ديگـر مـوارد در ايـن     » طلح«كه پيشتر در ترجمهاند  بودن واژه غفلت كرده

ارِيقَ   «آيه: اشاره كرد 46و  18توان به آيات  مي خصوص ن   بـِأكَْوابٍ و أَبـ و كـَأسٍْ مـ
به صـورت مفـرد آمـده    » أكواب و أباريق«در مجاورت دو واژه» كأس«واژه )» 18(معينٍ

در دو واژه  شـود.  مـي  از شراب ناب به به بهشتيان پيشكشلبريز  بدين معنا كه اين جام
دلالـت دارنـد؛ در   هـا   بر كميت و تعدد نوشيدني، به علت جمع بودن »أباريق و أكواب«

با مفرد بودن خود و در دلالت همنشيني با آن دو واژه مذكور بـر   »كأس« حالي كه واژه 
، بـه اسـتناد تفسـير الميـزان     ترجمه صفويكميت از لحاظ پر و لبريز بودن دلالت دارد. 

جامي زها و يآبرها،  از نوشيدنيهايي  جام«: است ارائه نموده برگردان درستي از اين معنا
را به صـورت  » كأس«ها  شود برخي از ترجمه مي اما مشاهده ؛»از باده زلال و روان بريزل

و كميت محتوايي(پر بودن جام) دلالت واژه را مورد غفلت قرار داده اند  جمع ذكر كرده
نهرهـاى جـارى بهشـتى (و    از  جامهايىها و  با قدحها و كوزه«: ؛ مانند ترجمه مكارماند

را بـه  » كـأس «، ه ضمن اينكه يك لفظ مجاور را ترجمه نكـرده . صفارزاد»شراب طهور)
از نوشيدنى پاك بهشتى را عرضـه   جامهايىها و  كوزه«: است صورت جمع ترجمه كرده

ضمن جمع آوردن اي  . آيتي نيز به صورت جمع ترجمه كرده است. الهي قمشه»كنند مى
 ـ ( صفات مختلفي، اين لفظ را نيـز در پرانتـز    د)كه مصداق واژگاني در لفظ عربـي ندارن

پـر از شـراب    جامهـاى هـا (ى زريـن) و    ها (ى بلورين) و مشـربه  با كوزه«: آورده است
  .»ناب
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  وع كلمهن -4-2-4
 معنـايي هـاي   دلالـت داراي ، لفظ اسم و فعل بودن، در ساختار زبان شناختي عربي

 شـكل معنـا  يك به تقريباً دارد. فعل مضارع معلوم و اسم فاعل هردو در فارسي  خاصي
فعل مضارع افاده استمرار و اسم فاعل افـاده ثبـوت معنـا    ، در عربي درحاليكه ، شود مي

شـود   مي وقتي عملي به خدا نسبت داده، سوه واقعه بينيم در آيات مي رو دارد. از همين
 به صورتد اما همان كار وقتي نسبت به بندگان بيان شود شو مي ذكربا صيغه اسم فاعل 

وه  «و )» 64(ء أَنتمُ تزَْرعونَه أَم نحنُ الزَّارِعونَ«: ماننـد  ؛گردد مي فعل افاده ء أَنتمُ أَنزَلْتُمـ
ئونَ «و )» 69(منَ الْمزنِْ أَم نحنُ الْمنزِلُونَ )». 72(ء أَنتمُ أَنشأَْتمُ شَجرَتها أَم نحنُ الْمنشـ

»ونَهعْتزَر ،وهُأنَزَلتْم ، ونَ «منتسـب بـه بنـده هسـتند و      افعـال » أنَشـَأتُْم ، المْنزِلـُونَ ، الزَّارعِـ
فعل خـالق و فعـل    افعالي هستند كه از خداوند صادر گرديده است و مطمئناً »المْنشئونَ

ژرف سـاختاري هرگـز قابـل ترجمـان     هـاي   مخلوق از يك سنخ نيستند اما اين دلالـت 
 طـور  باشد و همان نمي بلكه نياز به شرح و تفسير دارد كه در ترجمه امكان پذير نيست

  .باشد نمي دستيابي قابل هرگز مفهوم اين، شده بررسيهاي  ترجمه در كه

  نحوي  و ارتباط ساختاري ساختاردلالت ترجمه  -4-3
  تعدد اعراب ها -4-3-1

نحـوي  هـاي   تركيـب » واقعةإذا وقعت ال« و نقش نحوي آن در جمله» إذا«ر مورد د 
، بنـا بـه نـوع اعـراب     از همـين رو  )27/260، عاشـور  ك. ابننمختلفي ذكر شده است (

را ظرف زمان  خالي از مفهـوم شـرط    »إذا«توان ارائه داد. برخي  مي مختلفيهاي  ترجمه
و اند  و برخي متضمن معناي شرط دانسته و براي آن به دنبال جواب شرط بودهاند  گرفته

مختلفـي از  هـاي   برخي ديگـر نيـز جملـه    اند. را جواب شرط گرفته »فاصحاب الميمنة..«
إِذا «(دوم  ي»إذا«در مـورد   انـد.  ر تا مذكور را به عنوان جواب شرط تشـخيص داده مقد

برخـي آن را بـدل و برخـي تأكيـد      .نيز آراي مختلفي وجود دارد)» رجت الأَْرض رجا
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-9/425، ته اندكه رأي ارجح آن را بدل گرفتـه اسـت(درويش  و برخي خبر دانس، گرفته
 مختلفـي ذكـر شـده اسـت و    هـاي   ترجمـه ، متعددهاي  همين اعراب توجه به با  .)428
و عـدم وجـود دليـل    هـا   د اعراباين تعد .توان يك ترجمه را بر ديگري ترجيح داد نمي

بـه طـوركلي   ترجمـه  هـاي   ضـعف  ديگر از ، قطعي براي ترجيح يك اعراب بر ديگري
اين در حالي است كه ساختار عربي جملات بـا در برداشـتن تمـامي     ؛شود مي محسوب

   .دهد مي را پيش روي مخاطب قرارها  احتمالات اعرابي درياي وسيعي از دلالت
  استفهام -4-3-2

ماننـد آيـه   وارد شـده اسـت    41و  27و  9و  8كه در آيات » ما«درخصوص كلمه 
» ابحَنةَِفأَصميْالم ابا أصَحنةَِ مميْبه مفهوم استفهام اسـت و   »ما« اسمبايد گفت  »)8(الم

به  )301-3/299، عاس(دبر تعجب و عظيم بودن احوالات افراد مورد سؤال دلالت دارد.
مفهوم استفهام و تعجب يا به شـرح  براي نشان دادن كامل اين معنا توان  مي رسد مي نظر

ود. نم ـاسـتفاده   »؟!«علامت از  باشد) و يا نمي در ترجمه نيكو مطلوب دست زد(كه البته
بر پرسش و استفهام و علامت (!) بـر تعجـب دلالـت دارنـد و فروگذاشـتن       »؟«علامت
و شـايد بتـوان    تواند به نوعي اهمال در يك بخش از منظور اين دلالـت باشـد   مي، يكي

  .جمه صحيحي باشدتر» كدامند اصحاب.. و چگونه اند؟!«گفت ترجمه به 
دلالت استفهام و تعجب در كليه آياتي كـه داراي چنـين سـاختاري هسـتند بايـد       

تا ترجمه به شكلي يكپارچـه و منسـجم بـه خواننـده ارائـه       لحاظ شودتشخيص داده و 
 از  41و  27آيـات  در برگـردان    ، بـدون توجـه بـه يكپـارچگي ترجمـه     گردد. صفوي 

بـه   9و  8ولـي در آيـات    »؟!..اصـحاب  كياننـد «: كردهاستفاده تعجب و استفهام علامت 
اي  كاهد. الهـي قمشـه   مي اكتفا نموده است كه اين از يكپارچگي ترجمه وي »!«علامت 

 9در آيـه  ، »!«بـا علامـت   8و درآيـه   ». است.حالشانچقدر «: در ترجمه  استفهام آورده
را نيز به شكل مشـابه   41و آيه  »!خوش روزگارندچه «: آورده 27در آيه ، بدون علامت

كـه خبـر    ن اينضم شده است؛ترجمه كرده است كه البته ترجمه صحيحي از استفهام ن
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. ترجمـه آيتـي نيـز بـا     »روزگار«باشد نه  مي »أصحاب«براي اين مبتدا (ما استفهام) واژه 
و فقط مفهوم استفهام را  انتقال داده  »؟حال دارند چه«: آورده، رعايت انسجام در ترجمه

عجـب را انتقـال   دقت كرده اما مفهـوم ت  »أصحاب«ت. ترجمه فولادوند به خبر بودن اس
از علامـت(!!)   9و  8فيض الاسلام در ترجمه آيات  »؟..ياران دست كدامند«: نداده است

از هيچ علامتي بهـره نبـرده اسـت و آن را بـه      41و 27استفاده كرده و در ترجمه آيات 
  .»ذليل و خوارند ياران دست چپ چه«: صورت تعجب ترجمه كرده است

و انـد   از انسـجام كلـي در ترجمـه غفلـت كـرده     ها  شود اغلب ترجمه مي مشاهده 
شود و آياتي كه داراي يك صـياغ و يـك سـاختار     نمي يكپارچگي در ترجمه شان ديده

كـه سـاختار زبـاني     نحوي هستند به اشكال متنوعي ترجمه نموده اند؛ بدتر از همه ايـن 
از آيه بيست  اي  مانند ترجمه الهي قمشهها  در برخي ترجمه، )خبر و مبتدا( جمله اسميه

در كنار آنچه ذكـر شـود بايـد     .ه خوبي تشخيص داده نشده و ترجمه نشده استهفتم ب
ي بر غير عاقـل  كلبه طور » ما«گفت مترجمان بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه 

  شود. مي اشتباه محسوب »كيانند«دلالت دارند و ترجمه آن به عاقل 
  قسم  4-3-3

امـا   متعدد و در اسـلوب قسـم بيـان شـده اسـت     هاي  ساختار برخي آيات با تأكيد
قـرار  هـا   اين تأكيدات همراه مفهوم قسم در برخي موارد مورد غفلـت ترجمـه   متأسفانه

در ، )»62(فَلَو لـَا تـَذكََّرُونَ    و لقََد علمتمُ النَّشأْةََ الأُْولى«گرفته است. براي نمونه در آيه 
در جـواب قسـم محـذوف واقـع      »لام«حرف  حرف قسم و  »واو« حرف، »و لَقدَ«كلمه 

، بـر قطعيـت دلالـت دارد و جملـه    » علمتُم«حرف تحقيق و فعل ماضي» قد«شده است. 
حرف تحضـيض و جملـه    »لولا«حرف عطف و  »فاء«، »فَلَولا«در باشد.  مي جواب قسم

د كه جـوابي بـراي   اين مفهوم مؤكّ )3/304، باشد. (دعاس مي دوم معطوف به جمله قبل
فـيض  ، فولادونـد ، مكـارم ، مثل ترجمـه صـفوي  هايي  شود در ترجمه مي قسم محسوب

بيـان شـده   » بي شك و محققاً، قطعا، به يقين«مانند هايي  با واژهاي  الاسلام و الهي قمشه
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همـين  هـا   ه بيش از اين هم قابل ترجمه نيست. اما متأسفانه برخي ترجمـه كه البت ؛است
، صـفارزاده ، مقدار معني در فارسي را نيز مورد توجه قرار نداده اند؛ مانند ترجمـه آيتـي  

  .مكارم
  مبتدا و خبر -4-3-4

بيـان شـد    41و  27، 9، 8به غير از آنچه در باب تشخيص مبتدا و خبـر در آيـات   
توان مشـاهده كـرد. جملـه اسـميه      مي )»11(أُولَئك الْمقرََّبونَ«ديگر را در  آيه اي  نمونه

ــونَ« قرََّبالْم ــك ــراي  » أُولَئ ــر ب ــع خب ــابقون«در محــل رف ــه » الس ــابقُِونَ و «در آي الس
ارتباط ميـان ايـن دو آيـه بـا هـم      ، بايد ترجمه در )3/301، است(دعاس)» 10(السابقُِونَ

اين دو آيـه بـه شـكل    ، گيرد و بهتر است به جاي ترجمه مجزاي هر آيه مورد نظر قرار
فيض الاسـلام ايـن   ، متصل و مرتبط با هم بيان شود. در ميان هفت ترجمه بررسي شده

آن گروه پيشى گيرندگان مقربّ و نزديك گردانيده «: ارتباط را به خوبي بيان كرده است
  .»شده (برحمت و مهربانى خداى تعالى) اند

  حروف معاني-4-3-5
»ونَ    ثمكَذِّبا الضَّالُّونَ الْمأَيه ُهـاي   بعد از آيـاتي كـه در احـوال گـروه    )»  51(إِنَّكم

» پـس « بـه » ثم« ترجمه .پردازد مي به تشريح بيشتر» ثم«گمراه  گذشت خداوند با حرف 
، صفوي دهد ترجمه درستي است. مي كه تراخي اين احوال به سبب اعمال آنان را نشان

اما الهي قمشـه   ؛»پس شما«: فيض الاسلام و صفارزاده به خوبي ترجمه كرده اند، مكارم
  شود. نمي كويي محسوبيكه ترجمه ن »اآنگاه شم«: اند آيتي و فولادند ترجمه كرده، اي

ومٍ(     لآ« :آمده در ادامهو  ن زقُّـ ن شـَجرٍ مـ ونَ مـ ا البْطـُونَ(   52كلـ الئونَ منهـ ) 53) فمَـ
 »إنّ«خبـر   سر لام مزحلقه بر)» 55() فشََاربِونَ شرُبْ الهيم54ِفشََاربِونَ عليَه منَ الحميمِ(

مفاهيم اين دسته از آيات درامتداد هم  كند. مي است كه دو آيه را به هم وصلوارد شده 
به دنبال خود اعمال ديگري دارد كـه بـا حـرف عطـف     ها  قرار دارند يعني يك عمل آن

رعايت ايـن تنـاوب بـراي     )9/436، آيات به يكديگر متصل شده است. (درويش، »اءف«
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ايجاد تصوير درستي از حال اين گمراهـان در روز قيامـت در ترجمـه امـري ضـروري      
 قابل ملاحظه اسـت. حـروف  ها  مختلف بعضي كاستيهاي  است اما با نگاهي به ترجمه

الهـي   : گونه ترجمه شده انـد  اينبه ترتيب ، در آيات فوق الذكر »ف، ف، ف، ل« معاني
؛ »-، و، و، بـدون معـادل  «: ؛  آيتـي »معادلي قـرار داده نشـده  ، آن گاه، تا، البته«: قمشه اي

: ؛ ترجمـه فولادونـد  »-، و، و، قطعـاً «: ؛ صـفارزاده »-، آن گـاه ، و، قطعاً«: ترجمه صفوي
ايـن ميـان ترجمـه مكـارم      در .»پـس ، و، پـس ، هر آينه«: ؛ فيض الاسلام»-، و، و، قطعاً«

  ».و، و، و، قطعاً«: درست تري را انتخاب كرده استهاي  معادل

   بلاغيهاي  دلالت -4-4
 سوره واقعه بنا به موضوع خود كه در باب سخن از احوال روز قيامت و روز جـزا 

معنـايي فراوانـي اسـت كـه تحـت      هاي  بنا به ساختار زبان شناختي خود داراي دلالت و
بـه طـور اجمـالي از    در ايـن قسـمت   گـردد.   مـي  معاني در بلاغت بررسـي  علومعنوان 

  .چون تأكيد و حصر و دلالت بر يقين و شك صحبت خواهيم كرد يهيمافم
  بر مستقبل قطعيت در زمان ماضي دالّ -4-4-1

اسـت كـه از حتميـت وقـوع قيامـت و احـوال آن       اي  به گونـه ، سياق آيات سوره
لذا استفاده از زمان ماضي براي صحبت از رويدادي كه در آينده به وقوع  ؛حكايت دارد

معناي قطع و يقين   .نشان از تأكيد بر حتميت و يقيني بودن وقوع دارد، خواهد پيوست
 ؛ورد اهمال و غفلت قرار گرفته اسـت امر اغلب ماين  .بايد در ترجمه آيات لحاظ گردد

و  »آنگاه كه حادثه قيامت رخ دهـد «: )»1(عت الْواقعةُإذِاَ وقَ«مانند ترجمه صفوي از آيه 
چـون قيامـت واقـع    «: و يا ترجمه آيتـي  »و چون قيامت بر پا شود«: يا ترجمه صفارزاده

در . فـيض الاسـلام   »هنگامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شود«: و ترجمه مكارم »شود
هرچنـد  ، اين دلالت را ترجمه كند »حتماً«تلاش كرده به نحوي با آوردن برگرداني نيكو 

(ياد آور) هنگـامى (را) كـه واقـع شـود و     «: كه ترجمه اش به تفصيل كشيده شده است
)روى آورد (رستاخيز كه    .)»واقع شونده و روى آورنده (و پيش آمد بزرگى است حتماً
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  مفهوم عموميت -4-4-2
بـدان   )»2لوقعْتهِا كاذَبةٌ( لَيس«نشان از عموم و تأكيد دارد. آيه ، نكره در سياق نفي

 »كاذبـة «نيسـت. در سـخن از     يهيچ كذب و هيچ شكجاي معنا است كه در وقوعش 
و برخـي  اند  گرفته (نفس و يا قضية)ر بايد گفت برخي آن را  صفت براي موصوف مقد

 )9/325، در نظر گرفته اند(طبرسـي  »كذب«نيز اسم فاعل را در معناي مصدر  به معناي 
متفاوتي در اين باب ديده شود. اما آنچه كه مورد نظر هاي  رو ممكن است ترجمه ايناز 

برخلاف اغلب  .باشد مي» هيچ«ما است مفهوم عموم نفي است كه قابل برگردان به واژه 
از جملـه ترجمـه صـفارزاده  و فولادونـد  و فـيض      ها  در برخي ترجمهفقط ها،  ترجمه
  .استنشده  اين دلالت ترجمه، الاسلام
  مفهوم حصر -4-4-3
خبـر معرفـه بـراي مبتـداي معرفـه       »المْقرََّبونَ«واژه )» 11(أُولَئك الْمقرََّبونَ«در آيه 

»لئَكُو يا  »صرفاً، منحصراً«و يا  »تنها«و بايد به لفظ  ددارباشد كه دلالت بر حصر  مي »أو
لحـاظ نشـده   هـا   ترجمه . اين حصر و تأكيد در برخيواژگاني از اين قبيل  ترجمه شود

مكارم و فيض الاسلام. ترجمـه فولادونـد   ، صفارزاده، آيتي، ترجمه صفوي: مانند ؛است
و ترجمـه   »مقربّـانِ [خـدا]   همـان آنانند «: تا حدودي اين معنا را رسانده »همان«با واژه 

 تبه حقيقآنان «: ارائه داده استحدوداً خوبي ترجمه  »به حقيقت«با واژه اي  الهي قمشه
  .»مقربان درگاهند

  تأكيد -4-4-4
 از حـروف مشـبهه اسـت و مفيـد تأكيـد     » إنّ«، )»35(إِنَّا أَنشأَْنَاهنَّ إِنشـَاء «در آيه 

مفهوم تأكيـد   »انشأ«و  »نا«باشد. استفاده از مفعول مطلق  تأكيدي  ونيز تكرار واژگان  مي
شود و از سـويي بـر فاعـل     مي از سويي بر فعل تأكيد، كند مي در سياق آيه را دو چندان

به «توان با ذكر واژگاني چون  مي و تنها . اين تأكيدات به راحتي قابل ترجمان نيست»نا«
 بخشي از ايـن تأكيـدات را بيـان كـرد.     »بي هيچ شك و ترديد«، »محققاً«، »قطعاً«، »يقين
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تاحـدودي ايـن   انـد   كوشـيده  مورد بررسي قرار گرفته نيز هر يك به نحويهاي  ترجمه
، ايـم)  حسن و زيبايى بيافريده كمالكه آنها را ما در «: مفهوم را بيان كنند. الهي قمشه اي

 پديـد ايـم   مـا آنـان را پديـد آورده   «: آيتي ؛».آفريدنى، (آن زنان را ما بيافريديم: .) مكارم
 آفريـدنى پس ما آن زنان را (براى آنـان) آفريـديم   : «فولادوند و فيض الاسلام ؛»!آوردنى

پرورانـده  اي  ما آنان را پديد آورده و به گونه يقينبه «: صفوي ؛»(عجيب و شگفت آور)
. صفوي تا جايي كـه تأكيـد را رسـانده    »شود نمي ايم كه شادابي و زيبايي شان دگرگون

 كـه « اما وي با آوردن تفصيلات اضـافي بـدون جداسـازي از مـتن اصـلي     ، درست رفته
 ما«: ترجمه صفارزاده .دچار لغزش شده است، »شود نمي دگرگون شان زيبايي و شادابي

 ي كـه در به طـور كلـي از تأكيـدات بسـيار     »ايم فرموده جديدى آفرينش مشمول را آنها
  غفلت ورزيده است.، وجود دارد سياق اين آيه

  معانيهاي  دلالتساير  -4-4-5
آوايـي  مختلفي دارند. هـم  هاي  دلالت، روابط زبان شناختي و آوايي در طول آيات

واژگان كـه بـه دنبـال ايجـاد روح معنـايي و أثرگـذاري خـاص در مخاطـب اسـت از          
در حـروف و تكيـه   ، شـود.جنيه آوايـي در الفـاظ    مـي  اين سوره محسـوب هاي  ويژگي

آيات در طـول سـوره   همنشيني واژگاني و همنشيني واژگان متناسب در طول يك آيه و 
مترجم از تـوان بـالايي برخـورد     چقدرو بار معنايي خاصي است كه هرها  داراي دلالت

  .باز به راحتي قابل ترجمه نيست، باشد
 بـر )» 44(كـَرِيمٍ  لـَا  و باردِ لَا) 43(يحمومٍ من   ظلٍ و« آيه در »ظل« واژه مثال براي
 دود سـايه  زيـر  در آنها ) به اين معني كه6/3464، قطب.(دارد دلالت ريشخند و تمسخر

  .ندارد را بودن سايه خصوصيت هيچ كه روند مي سياه
بـه جهـت تحقيـر     اسلوب تهكـّم و  اخداوند ب)» 56(هذاَ نزُُلهم يوم الدينِ«در آيه 

اسـتفاده كـرده اسـت.    » نـزل «لفـظ   از، براي بيان وضعيت آنانو شأن گمراهان دروغگو 
الب سخن در ق شود؛ بدين معني مي است كه براي اكرام فرد مهيااي  روزيرزق و » نزل«
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آنهـا   اين اكرام: گويد مي تمسخر و استهزاء و كاستن از شأن و منزلت اين گروه بدكاران
طعـام و  اين است «: آمدهاي  در ترجمه الهي قمشه )4/464، در روز جزاست.(زمخشري

 »در روز جـزا  غذايشـان ايـن اسـت   «: آورده آيتـي ترجمه و  »كافران در روز جزا شراب
نيد لـذا سـياق كـلام بايـد بـه      ش ـكلام مكتوب توان آواي تمسخر را در لحن  نمي چون
مجبور شدند براي رسـاندن  ها  د. برخي ترجمهباشمفهوم تهكّم منتقل كننده اين اي  گونه

پس از بـراى اينكـه دانسـته    «: اين مفهوم به شرح دست زنند مانند ترجمه فيض الاسلام
ايـن خـوردن و    »: ن نيسـت ميفرمايـد  ذاب و شـكنجه آنـا  شود آنچه گفته شد همـه ع ـ 

و نخست چيـزى اسـت كـه بـراى      در روز جزاء و سزا (روز قيامت) پيشكشآشاميدن 
ايشان آماده شده است (و چون در دوزخ ماندگار شدند بعذاب و شكنجه سـختتر از آن  

اين ترجمه براي رساندن منظور بسيار به تفصيل و شـرح اضـافي    » خواهند شد) گرفتار
و بـا بهـره از واژه   انـد   بـا زيركـي معـادلي نيكـو يافتـه     هـا   است. برخي ترجمهپرداخته 

كه خبر از عـذاب و  اي  ملهو استفاده از آن در سياق جباشد  مي كه براي اكرام »پذيرايي«
و ايـن  «: مفهوم تمسخر را به نحوي نشان داده اند؛ مانند ترجمه صـفارزاده شكنجه دارد 

واژه البتـه  ؛  »..روز قيامـت ، ست چـپ در روز جـزا  دمقدر براى اصحاب  پذيرائىاست 
از آنهـا در   پـذيرايى اين است وسيله «: آورده مكارمترجمه  .ر) معادلي در آيه ندارد(مقد

 پـذيرايى ايـن اسـت   «: بيان كـرده  فولادوند .كلمه (وسيله) معادلي در آيه ندارد ؛»قيامت!
 پـذيرايي (ايـن اسـت آنچـه در روز جـزا بـا آن      : ترجمـه صـفوي   و آنان در روز جـزا) 

  .»شوند مي
 "جمع اسم فاعـل از  » مدهنون«ژه وا، )»81(هنُونَفَبهذاَ الحديث أَنتمُ مد أَ«در آيه 

كه البته در اصـل بـه معنـاى روغـن     ، انگارى است و ادهان به معناى سهل، است "ادهان
انگارى استعمال شـده   استعاره در سهلو به عنوان ، مالى به منظور نرم كردن چيزى بوده

باشـد.   مـي  »مـدهنون « متعلق بـه » بهذا«استفهام سرزنشى است و ، استفهام در آيه .است
قـرآن    كه كند به اين )  اين آيه آنها را سرزنش مى19/145، طباطبايي ؛3/305، (درويش
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 ـ  مـي  را چيزى غير قابل اعتناء دانستند و در اين سخن سهل انگـاري  ن غـرض  كننـد. اي
آيا اين سـخن را كـه از جانـب پروردگـار اسـت      «: بلاغي تا حدودي در ترجمه صفوي

مكـارم و فولادونـد نيـز     آورده شـده اسـت.   »؟كنيـد  نمي شمريد و به آن توجه مي سبك
از جملـه   ؛شـود  مي ديدهها  اما برخي اشكالات در ترجمه اند. ترجمه صحيحي ارائه داده

هـم   »؟ورزيـد  انكـار و نفـاق مـى   آيا با اين سخن (آسمانى) باز «: ترجمه الهي قمشه اي
 »بهـذا «متعلـق   نيـز بـه  و ترجمه شده  »انكار  و نفاق«به  »مدهنون«مفهوم سهل انگاري 

ترجمـه   مصـداقي در لفـظ عربـي وجـود نـدارد.      »بـاز «و بـراي لفـظ    دقت نشده است
و  »؟داريـد  ر روا مـى جـدال و انكـا  آيا نسبت به چنين كـلام مقدسـى   «: آورده صفارزاده
 دروغآيا اين سـخن را  «: ترجمه كرده »دروغ«مفهوم سهل انگاري را به نيز آيتي  ترجمه

. فيض الاسلام معادل فارسي نيكويي انتخاب نكرده و به لفظ عربي بسـنده  »انگاريد؟ مى
و حقيقت و درستى آن را  كنيد مي مداهنهآيا باين سخن (قرآن كريم) (پس «: كرده است

  ».نمائيد؟ مي نپنها

  مقاله نتايج 
گـاه  ، ترجمههاي  باعث شده كه كاستي، اعجاز بياني از منظرعظمت و بزرگي قرآن 

بر جواز و حتي لـزوم ترجمـه   اما اين مقاله بعد از تأكيد  ودآن ش دليلي براي ترك و رد
چند در بررسي هفت ترجمه فارسي از قرآن به نتايجي ، بهره از مفاهيم قرآنراي آيات ب

  : دست يافته است
اسـت كـه آن را   اي  ساختار زبان شناختي زبان عربي و به ويژه زبان قرآن به گونـه 

باشد  نمي ساخته كه تمامي دلالت هايش به راحتي قابل ترجمهاي  داراي خصايص ويژه
و حتي در بعضي موارد امر ترجمه از برگردان مطلوب دلالت واژگان قاصر است ماننـد  

لـت  دلا .شـود  مي مشاهده نحوي آياتهاي  به دليل تعدد تركيبددي كه متعهاي  دلالت
ساختار و صياغ آيات بر تأكيدات بسيار و يا مواردي كه هيچ علتي بـراي تـرجيح يـك    
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ا  هشـد ها  ترجمه در اختلاف باعث، معنا بر معناي ديگر وجود ندارد تـوان يـك    نمـي  امـ
توسط قرآني  اتاصطلاحترجمه .نستديگر ترجيح داد و يا برتر داترجمه ترجمه را بر 

مورد غفلـت قـرار گرفتـه     يآيتترجمه و يا اي  مترجمان مانند ترجمه الهي قمشه بعضي
 دسـت زده و  ميـان معـاني   جمعبه   و برخي ر را برگزيدهنيز  معني دورت برخي است؛ 
   اند. پرداخته به تفسيرنيز  برخي

با اينكه در اغلب موارد از دقت بالايي برخـوردار اسـت امـا     فيض الاسلام ترجمه
كه گاه جداسازي اصل ترجمـه از شـرح    شود به طوري مي تفصيلي محسوباي  ترجمه

 شـود؛  مـي  و اين از نقاط ضعف اين ترجمه محسوب آن را مورد غفلت قرار داده است
  .شود مي در ترجمه صفوي نيز ديدهگاه  گهاين مشكل 

 دلالتـي  مختلف سطوح و است دريافت قابل تفاسير از كه آيات اهيممف به توجه با
در  نيـز ها  لغزش شود اما برخي مي ديدهها  ضمن تمام توفيقاتي كه در ترجمه، قرآن زبان

 سـوره  آيـات  بلاغي و نحوي، صرفي سطوح تا واژگان معناي از سطوح مختلف دلالتي
يافت كه به طور كلي مبرّا از خطـا و  را اي  توان ترجمه نمي و قابل ملاحظه است، واقعه

  .لغزش باشد
 زبـاني  قواعـد  رعايت ضمن در خصايص ترجمه نيكو بيان شد بايدگونه كه  همان

 ارائـه  جمـلات  و واژگـان  تعبيري استعدادهاي تمامي از دقيق يبرگردان، مقصد زبان در
هـا،   ترجمـه  ايـن  ميـان  در رسـد  مي به نظر .توليد شود يكپارچه و منسجم متني و دگرد

 گـاهي  البتـه  است كه داده ارائه بهتري برگردان، الميزان تفسير بر تكيه با صفوي ترجمه
 بعضـي  كـه  تفصيلاتي وها  شرح جمله از است؛ مشاهده در آن قابل قصورات برخي نيز

    . است جدانشده ترجمه اصل از اوقات
 بهتـر  تفهـيم  و فهـم  منظـور  بـه  ترجمـه  به اقدام از پيش انمترجم شود مي پيشنهاد

  ادبـي هـاي   جنبه كه تفاسيري ويژه به ؛دنكن مراجعه تفاسير به حتماً آيه مدلول و مقصود
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 روح، المحـيط  البحـر ، البيـان  مجمـع ، الكشـاف  تفسير: مانند است بيشتر آنها در بياني و
  .   غيره و الميزان، التنوير و التحرير، التنزيل انوار، المعاني
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